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تصویرگر: سام سلماسی

یک متخصص پزشکی اجتماعی: کرونا چندان هم برای 
دانش آموزان بد نيست!

توی فارسي سه تا 
غلط داشتم، 

 قول می دیم دیگه 
تکرار نشه!

یه صفحه از  تمرین های 
فيزیك هم جا افتاده بود!
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بیمهمیمه
بیمهوانواعآن

بيمه به زبان ساده یعنی همة پول توجيبی مان را در یک جيب نگذاریم، 
شاید جيبمان سوراخ باشد. کاری که چينی ها هزاران سال پيش می کردند 
و اگر قرار بود محموله ای از پاستيل و لواشک را با کشتی به جایی ببرند، 
آن را در چند کشتی می گذاشتند که اگر یکی از کشتی ها هشتبلکو شد، 

دستشان به جایی بند باشد و چيزی داشته باشند که بتوانند سق بزنند.
سربازان رومی چند هزار سال پيش صندوقی از درآمدشان درست کرده 
بودند و اگر خودشان در جنگ به دیار باقی شتابيده می شدند، خانواده شان 

می توانستند با آن پول ها امرار معاش کنند.
به زبان بسيار ســاده تر، بيمه عقدی است که به موجب آن یک طرف 
)بيمه گر( تعهد می کند، در ازای پرداخت وجه )حق بيمه( از طرف دیگر 
)بيمه گذار(، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را، پس از گذراندن 
هفت خان رستم، جبران کند. به همين خاطر گاهی بيمه گذار کلًا بی خيال 

عقد می شود و می گوید: »حق بيمه ام حلال، جانم آزاد.«

بيمة شخص ثالث
یکی از انواع بيمة مســئوليت اســت که حواس پرت راننده را در قبال 

دیگران بيمه می کند.
در گذشته به جای این بيمه نامه از قفل فرمان، زنجير و فارسی سخت 
اســتفاده می شد. اما امروزه افسر می آید کروکی می کشد و برای اینکه از 
آن به بعد حواسمان را بيشتر جمع کنيم، بيمه به گونه ای خسارت می دهد 

که هيچ کس راضی نباشد.
بيمة شــخص ثالث در حوزة مرگ و زندگی دست و پایش بسته است. 

پس کمربند ایمنی را ببندیم تا دست و پای مرگ هم بسته باشد.
 angry« برای اینکه تخفيف بيمه نامه مان خراب نشــود، پشت فرمان
bird« بازی نکنيم و برای آنکه تخفيف بيمه نامة دیگران خراب نشود، از 
روی پل عابر پياده، عرض خيابان را به طول عمرمان اضافه کنيم و از آن 

بالا برای حواس پرت راننده دست تکان دهيم.

بيمة عمر
در بيمة عمر اگر بيمه شده تا انتهای قرارداد، عمرش به دنيا باشد، شرکت 
بيمه پول قلمبه ای به او می دهد و به مرحلة بعد می رود تا حالش را ببرد. 
اما اگر زبانم لال در این مدت گِيم اوُر شد، هرچه خاک مرحوم است، عمر 
بازماندگان شده و پول قلمبه ای نصيب ایشان می شود تا دعای خيرشان 

بدرقة راهش باشد و تحمل این فقدان برایشان آسان شود.
یکی از انواع این بيمه نامه »بيمة عمر مانده بدهکار« اســت. اگر کسی 
وامی گرفته است و احياناً قصد پس دادن اقساط آن را داشته باشد، از آن 
استفاده می کند. در این صورت از زمانی که دفترچة زندگی شخص بسته 
شد و به دیار باقی شتافت، باقی دفترچة اقساط را بيمه سر صبر پرداخت 

خواهد کرد.

بيمة درمانی
بيمه ای که به موجب آن بخشــی از هزینه های آسپرین، استامينوفن و 

چسب زخم تأمين می شود.
برای همين ســعی کنيم که حتی الامکان مریض نشــویم. اگر مریض 

شدیم، خوب فوت کنيم تا خودش خوب شود.
به طور کلی هفت خان بيمه های درمانی کاری با انسان می کند که بيشتر 

متوجه می شویم سلامتی نعمت بزرگی است.

بيمه های اموال
بــا بيمه های اموال حتی مال بــادآورده را هم باد نمی تواند ببرد. با این 
گروه از بيمه ها با روزگار غدار و چرخِ فلک چرخ زندگی آدم چرخ و فلک 
نمی شــود. این بيمه ها می توانند هر چيزی را، با شرایطی بيمه کنند؛ از 

کشتی و هواپيما بگير تا دوچرخه و اسکيت و اسکوتر!

بيمة بدنة خودرو
با بيمة بدنة خودرو ماشــين مچاله هم شــود، اعصاب صاحب ماشين 
خش برنمی دارد. بدون رنگ هم که در نياید، بيمه از خجالتش درمی آید. 
این بيمه نامه پوشــش های متعددی دارد؛ از افتادن درخت روی خودرو و 

سرقت، تا خرابکاری مرغ سعادت و تگرگ و...

بيمة محصولات کشاورزی
مترســک کلاهش را به احترام بيمة محصولات کشاورزی برمی دارد و 

سيل و سرما و ملخ و رفقایش هم پيش پایش لنگ می اندازند.
ابر و باد و مه و خورشيد و فلک و بيمة محصولات کشاورزی در کارند

درواقع: تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

بيمة آتش سوزی
 با بيمه آتش سوزی هر چيزی بسوزد دل آدم نمی سوزد. آب روی آتش است.

»شعله تا سرگرم کار خویش شد«
بيمه آمد یار دوراندیش شد

مهدی فرج اللهی
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امتحان تا قبل از همه گيری ساخت مدارس
مکتب خانه، خانه ای بود که در آن آرامش نبود. نماد اصلی این خانه، ترکه و 
فلک بود. چوب ترکه باید نرم و نازک می بود تا خوب به کف پا یا دست بچه ها 
می نشست و با پوســت آن ها برمی خواست. ترکه ها را در آب می خواباندند، تا 
خوب خيس بشــوند و به درستی مسئوليتشــان را انجام بدهند. در آن زمان، 
یکی از بهترین دلایلی که این چوب ها را می توانست به ملاقات دست و پاهای 
بچه های طفل  معصوم برساند، امتحانات بودند؛ آن هم چه امتحاناتی! خواندن 
از روی کتــاب »کليلــه و دمنه« از ابتدا تا انتها بدون غلط، و نوشــتن کلمة 
»قسطنطنيه« بدون ایراد، از ساده ترین امتحانات آن دوران بود. چنين بود که 

در مکتب خانه ها ترکه ها و فلک ها شادترین موجودات روی زمين بودند.

امتحان تا پيش از دهة  پنجاه
در این زمان هم ترکه و فلک ها شــاد بودند و اصــلًا ترکه خوردن جزئی از 
سبک زندگی دانش آموزی محسوب می شــد. به غير از این، چون هر خانواده  
5 تا 6 بچه داشــت، نمی توانست خرج و مخارج تحصيل بچه ها را بدهد. برای 
همين کتاب های دســت دوم، دفترهای مشــق چند بار پاک شده، و کيف و 
کفش های موروثی باب شــدند. کتاب ها را می شد از بچه های بزرگ تر گرفت. 
اما اگر بچه شــانس نداشــت و بچة  اول بود، یا اینکه با برادر و خواهرهایش 
فاصلة  سنی زیادی داشت، آن وقت بود که کتاب فروشی های دست دوم به کار 

می آمدند و بچه می توانست با یک سوم قيمت، کتابش را بخرد.
گاهی هم کتاب چند دســت چرخيده بود و بچه می توانســت ســؤالات و 
یادداشــت های هر کدام از صاحبان کتاب را بخواند. آن وقت دیگر لازم نبود 
برای امتحان زحمت طرح ســؤال و یادداشت برداری از نکته ها را بکشد و اگر 
خيلی شانس داشت و معلمش با صاحب قبلی کتاب یکی بود، می توانست کل  
نيم سال با فروش سؤالات امتحانی به هم کلاسی هایش روزگار بگذراند. هرچند 
آن وقت ها کسی به نمره آن چنان محل نمی داد و بچه هر چه می توانست داخل 

برگة امتحانی می نوشــت و نمرة قبولی می گرفت. البته معمولًا چندتایی هم 
تک می گرفت که اصلًا خجالت نداشــت. حتی برای بعضی ها افت داشت که 
یک ضرب قبول شــوند. چنين بود که در این دوران نه بچه ها دل خوشــی از 

مدرسه داشتند، نه کتاب ها، و نه ترکه ها و فلک ها.

امتحان در دهة پنجاه
در این دهه، بچه ها بيشتر از اینکه  از کتاب ها بياموزند، از اتفاقات آموختند. 
همان اتفاقات هم آن ها را آزمودند. با شــروع اعتراضات، مدرســه ها هم رکن 
اصلی انقلاب شدند. لای کتاب هر دانش آموزی می توانستی اعلاميه پيدا کنی 
و سر کلاس بحث های سياسی داغ جریان داشتند. عکس شاه هر روز از بالای 
تختة کلاس گم می شد. بعد هم وقایع 13 آبان 1357 که امتحانی بودند برای 
دانش آموزان و از آن ســربلند بيرون آمدند. با پيروزی انقلاب اســلامی، تمام 

کتاب ها عوض شدند و لباس های معلم ها و بچه ها هم.

امتحان در دهة شصت
چيزی نگذشت که جنگ آمد. بچه ها مجبور شدند از تلویزیون درس بخوانند. 
دیگر در خانه ها بر سر تلویزیون دعوا بود. یکی می خواست سریال ببينيد، یکی 
دیگر اخبار کوپن های روغن و گوشــت اعلامی از تلویزیون را دنبال می کرد و 
بچه هم با کتاب و دفتر زیر بغل، دم تلویزیون ایستاده بود. تازه به فرض بچه در 
رقابت پيروز می شد، وسط جنگ کی حوصلة امتحان و این چيزها را داشت؟! 
همه چيز در ســهل ترین حالت ممکن انجام می شد. دیگر ترکه و فلک کارایی 

نداشت. مردم با هم مهربان شده بودند.

امتحان در دهة هفتاد و کمی هم هشتاد
امتحان در این دوره در اوج بود و از زندگی لذت می برد. پدر و مادرهایی که با 
سختی بزرگ شده و درس خوانده بودند، تلاش می کردند تمام امکانات خود را 

سناء شایان

غولشاخدارديروز
عروسكمهربانامروز
نگاهي به چگونه» امتحان گرفتن« از دهة پنجاه تا امروز
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صابر قدیمی

شعرسبز...
بابا بزی: حبه انگورم، چرا کنج طویله سم در هوا ایستاده ای؟هر آینه 

تو را چه شده است؟
حبه انگور: دارم شــعر می گم. بزغالوفسکی، شــاعر معروف لوسيه، 

این جوری شعر می گفته .
بابا بزی: بزک عزیزم، هر حيوانی هر کاری کرد تو باید همان را انجام 
بدهی؟یادت رفته به تقليد از فيلم بز عنکبوتی از طویله رفته بودی بالا، با 

شاخ خوردی زمين، یک هفته مرا با هاپوکمار اشتباه می گرفتی!
حبه انگور: اتفاقاً این ســری خيلی خــوب داره جواب می ده. تا حالا 

نصفشم نوشتم.
بابا بزی: آفرین بر ملک الحبة انگور! بخوان ببينم چه کردی؟

حبه انگور: در ميان آغل یا در چراگاهی دوردست، هر کجا بوی علفی 
می آید، تــو را در برابرم می بينم که پاچة غم در برگرفته ای و می گویی: 
»بخورمت حبة انگور!«، و حيف نمی دانی، من دلباختة گوساله ای هستم 
که در گواتمالا اسير دندان گرگی سيبریایی شده و گرگ ناگهان چه زود 

سير می شود!
بابا بزی: این ها را خودت تنهایی سروده ای؟

حبه انگور: پ ن پ ! با همکاری گرگ سيبریایی و گوسالة گوتمالایی 
نوشتم!

بابا بزی: درست بع بع بکن بی ادب! بزغاله که با بزش این طور سخن 
نمی راند. بگذریم. می دانستی ما هم در زمان بزغالگی شعر می سرودیم؟

حبه انگور: جدی می گی بابا بزی؟
بابا بزی: آری، اتفاقاً یک نمونه اش هم در خاطرم هست. دوست داری 

برایت بخوانم؟
حبه انگور: سم و شاخ! )معادل سر و پا( بنا گوشم!

بابا بزی: طویله ای طویله، خسته ام، خسته ام، گوشة این چراگاه، پاچمو 
بســته ام. هر چی که یونجه اســت، همه مال منه، کاه رو می بينم، دل 
من می شکنه. چوپانه کاه نداره، دیگه نداره، چقد یونجه می ذاره! شدیم 

بيچاره! بيچاره!
حبه انگور: آفرین بابابزی! من بهت افتخار می کنم. فقط شــعرش یه 

مقدار برام آشنا بود.
بابابزی: شاید جایی خوانده ام، فلذا از من دزدیده اند. به هر روی، انگار 
این قریحه در خانوادة ما ارثی می باشــد و خوش حالم که این چشــمة 

جوشان خشک نشده است. 

برای آموزش فرزندان بگذارند. آن ها به جز نمرة 20 چيز دیگری نمی خواستند! 
درس ها هم با هم فرق نداشــتند. 20 تنها نقطة  آمال و آرزوهای پدر و مادرها 
و تنها خواستة بچه ها بود. برای همين بچه ها شب ها خواب امتحان می دیدند. 
خــواب می دیدند امتحان دارند و خودکار نمی نویســد، یا مثلًا امتحان عربی 

دارند، به جایش ریاضی خوانده اند.
تمام این ها سبب شــده بودند که اشتباهات خنده داری اتفاق بيفتند. مثلًا 
کسی که تا صبح درس خوانده بود، چشم هایش از زور خستگی فقط یک طرف 
برگه را ببيند و طرف دیگر را بی جواب بگذارد. مهم ترین و گنده ترین امتحان 
این دوران نيز کنکور بود که کم از غول شــاخ دار نداشت. بچه، برای راحت رد 
شــدن از کنار این غول شــاخ دار، باید هزار و یک جور تست می زد و هزار و 
یک جور جزوه و کتاب می خواند. بچه های این دوره تا آخر عمر، کابوس هایی 
مبنی بر جا ماندن از امتحان، ننوشــتن خودکار، رو شدن تقلب، صفر گرفتن 

و ... خواهند دید.

امتحان در بخشی از دهة هشتاد و دهة نود
امتحان در این دوره ابتدا ریزش مو پيدا کرد. بعد هم ضعيف شد و رو به افول 
رفت. و کم کم به عروسکی لاغر مردني تبدیل شد. اول اینکه 20 گرفتن از رونق 
افتاد. مهم کيفيت بود، نه کميت؛ برای همين عالی، خوب، متوسط جایگزین 
نمره شــدند. مسئوليت بچه ها از درس خواندن به لذت بردن از آموزش تبدیل 
شد. کتاب های کاغذی از رونق افتادند و تبلت، لپ تاپ و تلفن همراه جایگزین 
آن ها شدند. دیگر بچه ها می توانستند به بهانة  درس خواندن، برای خودشان با 

تبلت، لپ تاپ و تلفن  همراه فيلم ببينند، بازی کنند و ...
از طرف دیگر، معلم ها هم مشــق های بچه ها را در گروه ها می گذاشــتند و 
بچه ها فقط برای زدن کارت به مدرسه می رفتند. تعطيلی ها هم زیاد بودند. تا 
اینکه خدای تعطيلی با نقاب بيماری کرونا ظهور کرد. آن وقت بود که معلم ها 
فکرهایشان را روی هم ریختند تا ببينيد چطور می توانند همان امتحان هایی 
را که حضوری برگزار می کردنــد، برخط بگيرند. یکی از راه ها این بود که در 
یک ساعت مشخص، بچه هایی که امتحان دارند، برخط )آنلاین( باشند. سؤال 
داده می شود و بچه پنج دقيقه بعد باید جواب را بدهد. اگر بيشتر از پنج دقيقه 
بشود، یعنی بچه از کتاب ها و بزرگ تر کمک خواسته است. راه بعدی این است 
که سؤال ها داده می شوند و بچه و بزرگ ترهایش باید از سه زاویة روبه رو، چپ 
و راست دوربين های تلفن همراهشان را فعال کنند و با معلم ارتباط ویدیویی 

بگيرند تا معلم چک کند که مبادا بچه تقلب کند.
حالا شــما در نظر بگيرید که این وسط خواهر یا برادر کوچک تر دانش آموز 
جيغ می زند و گریه می کند، زنگ در را می زنند، مهمان می آید، مادر بلند داد 
می زند که دستش بند است، زیر غذا را خاموش کند. اعضای خانواده یکی یکی 
در زوایــای مختلف با لباس های توی خانه از جلــوی دوربين های موبایل رد 
می شــوند و ... تمام این ها باعث بالا رفتن صميميت ميان دانش آموز و معلم 
می شــود که آن هم از بزرگ ترین دستاوردهای نظام نوین آموزشی است. به 
 این ترتيب معلم و دانش آموزان با زندگي خصوصی یکدیگر آشــنا می شوند. 
بعضاً دیده شــده است که دانش آموز چنان صميمی شود که از معلم بخواهد 
خودش جای او امتحان بدهد. معلم هم قبول کرده و بعد پيام داده است که: 
»عزیــزم من به جات امتحان دادم، ولی -2- شــدی. اگه می خوای همين رو 
ثبت کنم، اگر نه دوباره ازت امتحان بگيرم.« چنين اســت که امتحان، حتی 
در وضعيت بحران دســت از سر دانش آموزان برنمی دارد؛ حتی اگر ترفندهای 

مختلف را به کار گيرند.



ای نور و اميد زندگانی
» شه بيت قصيدة جوانی«

 دانم که ملولی از نصيحت
خود عقل کُلی به جان عمّت!

من پير شدم، عصا به دستم
اما نگران تو که هستم        

گوش تو بوَد جوان و فابریک
 پس غرق مشو درون موزیک

موزیک زیاد مثل افيون
مخ را بکند ضعيف و داغون

مخصوصأ آنچه پاپ و جاز است
)گر غيرمجاز یا مجاز است(

آخر چه بوَد رپ و آر اند بی
پيش لالایی ناز بی بی!

هر کس ز ننه اش چو قهر کرده
دی جی شده ترک شهر کرده!

من در عجبم چگونه از کِی؟
چون قارچ زیاد گشت دی جِی؟

تا پول و ویزا اوکی نموده
موزیک ویدئو پلِی نموده

شعرش همه شرّ و ورّ و یعنی:
بی قافيه و عروض و معنی

موسيقی ناب زیرزمينی
هم مبتذل است و این چنينی

اسمی بنمود عوض: تُهی شد
پس رفت و برای خود گلی! شد

در اینستاگرام چو شاخ گشتند
پس صاحب قصر و کاخ گشتند

بيچاره جماعت فالوئر
مسحور شده ز سحر ساحر

سوغات چنين موزیک هوچی
افسردگی است و رنج و پوچی

صد رحمت بر صدای آن خر!
با حالت ناز کرده عرعر 

...
القصه رسيد ای عزیزان
منظومه ما به خط پایان

گر پير شدم، مرا پسر جان 
نفرست سرای سالمندان

آنجا تو مرا اگر فرستی
مفلس تر از این شوی که هستي! 

ای کاش هميشه زنده باشی
در زندگی ات برنده باشی

یک بيت بخوانمت ز جامی
جامی نه! ... ببخش، از نظامی:

»من در گذرم، تو در امان باش
غم کشت مرا، تو جاودان باش«
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قسمت ششم

اثر طبع عباس احمدی دهه  شصتی

منظومهءدهههشتادیها



ازدفترچهءخاطرات
يکربات...

سر کلاس انشا، بچه ها انشاهایشان را دربارة اینکه می خواهند در آینده 
چه کاره شــوند، خواندند. یکی از بچه ها می خواست سرور بانک مرکزی و 
دیگری می خواســت دســتگاه نوبت دهی در آزمایشگاه شــود. یکی دیگر 
هم می خواست گزارشــگر بازی یارانه ای فوتبال ربات ها شود. همة بچه ها 
انشاهایشــان را خواندند و آقا معلم هم با رضایت سر تکان می داد تا وقتی 
نوبت به من رســيد. من در انشایم توضيح داده بودم که دلم می خواهد در 
آینده نویسنده شوم و کتاب بنویسم. بچه ها مرتب از آقای معلم می پرسيدند: 

»نویسنده یعنی چی؟« 
آقای معلم به جای جواب دادن به ســؤال بچه ها، به انشــای من نمرة 
صفر داد و بعد هم فرســتادم پيش آقای ناظم. آقای ناظم وقتی فهميد در 
انشــایم چی نوشــته بودم، با عصبانيت گفت: »من فکر می کردم این جور 
قرتی بازی های آدم ها، مثل نسلشــان همان هزار سال قبل منقرض شده ... 
اصلًا تو از کجا می دونی کتاب و نویســنده یعنــی چی؟ فردا بگو یکی از 

والدینت بياد دفتر مدرسه ...« 
خلاصه به هر دردســری بود با تعهد دادن و عوض کردن موضوع انشــا 
از نویســندگی به طراحی بازی های رایانه ای خودم را نجات دادم. چون به 
پدربزرگ قول داده بودم، کســی نفهمــد او دربارة کتاب های آدم ها خيلی 
چيزها می داند و تازه توانسته است یک کتاب واقعی هم پيدا کند! الان هم 
باید این دفترچة خاطرات را جای امنی قایم کنم تا دســت آقای ناظم به 
آن نرسد وگرنه باید به عنوان تنبيه تمام سرورهای مدرسه را برق بيندازم و 

دست شویی های مدرسه را هم از سيم و کابل های کثيف پاک کنم! 
***

اول صبح ســر صف، آقای ناظم گفت خبرهایی به او رســيده که نشان 
می دهــد، بعضی از بچــه ربات ها به جــای اینکه تمام وقت سرشــان در 
گوشی های تلفن همراه، تبلت و رایانه شخصی شان باشد، می روند یواشکی 
به درخت، طبيعت و جــوی آب نگاه می کنند و تازه بعضی وقت ها هم در 

کوچه هــای خلوت با هم بازی می کنند! او گفــت الان دیگر به طور علمی 
ثابت شــده که این طور کارها برای ربات ها به شدت مضر و خطرناک است 
و یک ربات تا جایی که می تواند باید از تحرک بدنی خودداری کند و وقت 
ارزشمندش را که می تواند در فضای مجازی بچرخد، صرف حرکت و دیدن 

دنيای اطرافش نکند! 
آقای ناظم این را گفت و بعد به جای اینکه ما برویم سر کلاس، بلافاصله 
کلاس های متحرک آمدند در حياط و دور ما تشکيل شدند و دوباره همه مان 
زل زدیم به تخته ســياه دیجيتال کلاس! وای که اگر آقای ناظم بفهمد من 
علاوه بر اینکه خاطراتم را می نویســم و می خواهم در آینده نویسنده شوم، 
عصرها یواشکی با خواهرم و دو تا از بچه ربات های همسایه، نون بيار کباب 

ببر هم بازی می کنيم!
***

امروز بابابزرگ مرا گوشــة خلوتی برد و گفت دربارة انســان ها کشف 
جدیدی انجام داده اســت. بعد یک چيز کاغــذی که رویش تصویرهای 
رنگی و نوشــته وجود داشت، از داخل »ســی پی یو«اش بيرون کشيد و 
گفت: »این یه مجله اســت که هزار سال قبل آدم ها منتشر می کردن و 
توش نوشــته ها و تصویرهای خنده دار چاپ می کردن. فکر کنم اسمش 
هــم مجلة گل آقا بوده!« من با تعجب پرســيدم: »خنده دار، یعنی چی 

بابا بزرگ؟« 
بابا بزرگ بعد از آنکه به کندشــدنِ کارکردِ رمِ سيســتمش غلبه کرد، 
گفت: »من فکر کنم خندیــدن کار عجيبی بوده که روی کرة زمين فقط 
انسان ها تونســتن انجامش بدهند، ولی هنوز نمی دونم خندیدن چطوری 
کار می کرده!« بعد هر دو به یکی از تصویرهای مجلة گل آقای هزارســالة 
بابابزرگ خيره شدیم و ســعی کردیم بفهميم خندیدن یعنی چی ... ولی 
خب نتيجه اش فقط تمام شدن شــارژمان در اثر فشار زیاد روی مدارهای 

داخلی مان بود!
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علی زراندوز



é خبر فوری: »انتخابات شورای دانش آموزی 
مدرسه برگزار می شود.«

تيتر شــمارة بعد روزنامه دیواری: مناظره بين 
نامزدها: زنگ اول / مشــاجرة بين نامردها: زنگ 

آخر 
نامزد جَو گرفته: اگر به من رأی بدهيد، مدرسه 

را تعطيل می کنم.
نامزد ضدمشق: من »احساس تکليف« کردم تا 

شما دیگر احساسِ »تکليف« نکنيد.
نامزد حسابگر: دوستانِ دوستانِ من! این روزها 
به شــدت دوست دارم حتی با دوستانِ شما هم 

دوست شوم.
نامزد منطقــی: حرف بقيه را باور نکنيد؛ فقط 

من خوبم!
سؤال تستی: اگر عضو شــورای دانش آموزی 

بودید، اولين کاری که می کردید چه بود؟
الف( الکی داد می زدم: »من اعتراض دارم« تا 

همه بفهمند کی ریيس است.
ب( یک ســخنرانی پيش از دستور دربارة هر 

چی که شد!
ج( تصویب طرح های »هفتة بدون مشــق«، 

»ماه بدون امتحان«، »سال بدون ردشدن«
د( با دوچرخه می رفتم مدرســه تا همه بدانند 

چقدر خاکی و متواضعم.

آژانسخبریمدرسه
عبدالله مقدمی

سعید طلایی
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»دوست« خوب است اگر دوستی اش راستکی باشد و قهرش الکی باشد و با بنده 
یکی باشد و هم صحبت من )البته جز صحبت بی فایده و غيبت و خاله زنکی( باشد 
و خوب است که در طول مسير حرکت پایه و همراه همانند دو چرخ کمکی باشد و 

مانع شود از اینکه سر پيچ حوادث بشوم نقش زمين با پک و با پوز...
دوســتی داشــتم از ماه کمی ماه تر و بانمک و باهنر و واقعــاً انگار که بود از ژن 
نایاب ترین گونة نســل بشر و اهل سخن بود و خدایيش خفن بود. فرید چمن افراز 
کــه در جمع رفيقان قدیميش ملقب به »چمن« بود و یکی از رفقای گل من بود 

که یک روز... 

امتحان بود ... ميان ترم ... فيزیک ... قسمت دشمن نشود همچو سؤالی ... دو سه 
تا خازن و شش لوپ موازی که از آن ها دو سه تاشان به گمانم متوالی و من این طور 
فقط خيره به آفاق و به دســتم دو عدد برگة خالی و چه حالی. نه فقط خوب، که 
عالی. زد و یک ربع گذشت و به خودم آمدم و رو به چمن کردم و آرام صدایش زدم: 
»آهای چمن ... پيست ... بگو پاسخ این چيست؟ مگر i همان v به  2a نيست؟« 
که برگشت و نگاهی به من انداخت که نه نيست و انگشت اشاره به لبش برد: »بسه 
... هيس ...« و من هم متحير ســر خود را به سر ميز نهادم. چه رفيقی  است؟! چه 

نامرد! ... چه غمگين و چه جان سوز... 
روز بعدش که چمن دید حســابی پکرم آمد و آرام به من گفت: »ببين تاج سرم 
گر چه که ما نان و نمک خورده و ساندیس و پفک خورده و گه گاه هم از غير کتک 
خورده و در یک کلمه دوست ترینيم و رفيقيم و شفيقيم و چنانيم و چنينيم، ولی 
معنی اش این نيست که در فرصت تصميم درست و غلط آن لحظه غلط را بگزینيم. 
حقيقت همه جا منتظر ماست اگر خوب ببينيم که خورشيد کجا گم شده در روز؟« 



فاصلهگذار﹩باعادتِبد

مصطفی مشایخی
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تا زمستان رفت از تقویم و آمد نوبهار
مغز ما هم سبز شد چون تپه های سبزه زار

درس ها را خوانده ایم از بس که با صوتِ بلند
در می آید از گلوهامان صدای قارقار!

بيخ گوشِ ماست خرداد و هجومِ امتحان
اضطرابِ امتحان می آوَرَد بر ما فشار

دور باشيد از مَنی که خوانده ام فيزیک و  جبر
چونکه مغزم می رسد گاهی به مرزِ انفجار

این طرف توفان درس و آن طرف کولاکِ تست
گونه ای هستيم با همچون محيطی سازگار!

می رسد روزی به من کنکور مثل بولدوزر
یا مرا لهِ می کند، یا می شوم بر آن سوار

با تلاش و با توکّل بر خدا یک روز هم
می زنم پرچم به نوکِ قُلّه  های روزگار

حيف است خودی سر به هوا داشته باشم
هر دم گله از دست بلا داشته باشم

عادت به روالی که روا نيست، روا نيست
وقتی که روا نيست، چرا داشته باشم

در جوی توهم که به جایی نرسيدم
زنهار در آن قصد شنا داشته باشم

خوب است که قاليچة دل را بتکانم
از عادت بد فاصله ها داشته باشم

می خواهم از امروز روش های درستی
مانند روش های شما داشته باشم

یعنی همه جا با هنرم خوش بدرخشم
در مدرسه و جامعه جا داشته باشم

باید بروم یاد بگيرم که از این پس
در خوب ترین شکل بقا داشته باشم

در جمجمه مغز است، چرا بی خبر از آن
روزی دو سه تا خبط و خطا داشته باشم           

                                                                 
 در حد مرینوسم و سنجاب چنانچه 

یک شيوة از عقل جدا داشته باشم

خوابيدن مازاد و غذاهای کذایی
نگذاشته من نشو و نما داشته باشم

در حفظ سلامت که بکوشم چه نياز است
یک عالمه دارو و دوا داشته باشم

هی از تب و سرگيجه و دل پيچه بنالم
یا ضایعه در قوزک پا داشته باشم

 از خانه محال است که بی ماسک درآیم
چون دوست ندارم کرونا داشته باشم

شروین سلیمانی

گونهءکمیاب!


